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شهیدی که «ولایت فقیه» درس می داد
شهيد حقانی نخستين شهيد سازمان تبليغات اسلامی است. شهيد حقانی به فرمان امام خمينی (ره) 
با عنوان نماينده امام به بندرعباس رفت و به فعاليت های بســياری پرداخت. شهيد حقانی هميشه 
در برابر صحبت های امام خمينی (ره) يک جمله می گفت: «ســمعاً و طاعتاً». او اول تيرماه، همراه با 
شهيد شــيرازی، آيت االله جنتی، آيت االله مهدوی کنی و آيت االله امامی کاشــانی در شورای عالی 
تبليغات اسلامی بود، اما هنوز يک هفته از تشــکيل اين شورا نگذشته بود که «غلام حسين حقانی» 
در بمب گذاری و انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تير به شهادت رسيد. او در دفتر 

مرکزی حزب ولايت فقيه درس می داد. 

دیده بانی که بوی سیگار دشمن را حس می کرد
آخرين شــهيد ســازمان تبليغات اســلامی «محمدکاظم 
توحيدی» است؛ جانباز شــيميايی که اواسط زمستان سال 
۱۳۹۷ به درجه شهادت نائل شــد. او سال های بسياری با درد 
و رنج جانبازی کنار آمد و حتی يک بار هم لب به گله و شکايت 
نگشود.  «نويد توحيدی» بخشی از خاطرات پدرش را از دوران 
جنگ برای ما روايت می کند: «پدرم خيلی اهل خاطره گويی 
نبود؛ مگر اينکه از او سؤال می کرديم. خوب يادم هست وقتی 
يک سال قبل از شــهادتش خبرنگاری با او مصاحبه می کرد، 
من هم نشسته بودم و بيشــتر از همه اشتياق شنيدن داشتم. 
از همان ماه های اول دفاع مقدس اعزام  شــده بود. در عمليات 
والفجــر مقدماتی، عمليات بــدر و کربلای ۴ شــرکت کرده 
و مجروح شــده بود، اما با هر سختی که داشــت باز خودش را 
به جبهه رســانده بود؛ تا اينکه در کربلای ۵ لشکرشان مورد 
حمله شــيميايی قرار گرفــت دوســتانش می گفتند پدرم 
ديده بانی بود که بوی سيگار دشمن را حس می کرده است». 
از «نويد توحيدی» درباره تراژدی ترين بخش زندگی پدرش 

می پرسم. پيش از اينکه پاسخی بدهد، نفس بلندی می کشد 
و می گويد: «خيلی وقت ها خودم را جای پدر تجسم می کنم 
و نمی دانم که من شــجاعت او را دارم يا نه؟ هميشه بيسيم و 
امکانات ديده بانی روی دوشش بود. باورم نمی شود که عمويم، 
فرمانده عمليات مقابل چشم پدرم شهيد شده است. عمويم 
در عملياتی، سخت مجروح می شود. پدرم که از او کوچک تر 
بوده به ســمتش می دود که برادر بزرگش را به پشت جبهه 
منتقل کند، اما عمو با جذبه بسيار دستور می دهد که ديده بان 
بايد جلو برود! پدرم مــی رود، اما هنوز چند قدم نرفته متوجه 
می شود که برادرش شــهيد شده. راســتش اين  همه عشق 
و معرفت و شجاعت را سخت می شــود باور کرد. گاهی فکر 
می کنيم اين روايت ها، فقط در قصه ها و کتاب هاســت. من 
افتخار می کنم که ســال ها در کنار پــدری زندگی کردم که 
قهرمان زندگی من بود. پدرم بعد از اينکه در عمليات کربلای 
۵ شيميايی شــد، ۱۸ روز در کما بود، با اين  حال بعد از کمی 

بهترشدن باز به جبهه برگشت.

 عاشق امام(ره) بود
 «احد ســلطانی» شــهيد ۱۷ ســاله جوان ترين شهيد 
سازمان تبليغات اسلامی اســت. در محله قلعه مرغی در 
جنوب تهران به دنيا آمد. وقتی انقلاب شــد او ۱۳ ساله 
بود. همان موقع عشــق به انقلاب و مبارزه در تار و پودش 
نشست. عاشق امام (ره) بود. بيش از هر چيزی به خواندن 
کتاب، به ويژه کتاب های مذهبی علاقه  داشــت. «صمد 
ســلطانی» درباره برادرش می گويد: «مسجد محله مان و 
خانه تنها جايی بود که می توانستی سراغی از احد بگيری. 
تا اينکه در همان ســال اول جنگ با هزار خواهش و تمنا 
وارد جبهه شد. اولين بار به کردستان اعزام شد، اما آن قدر 
کم سن و سال بود که به عنوان نيروی مازاد شناخته شد و 
به خانه برگشــت. هيچ وقت احد را آن قدر ناراحت نديده 
بودم. خيلی غمگين بود. دلم می خواست کمکش کنم تا 
زودتر به جبهه برگردد». «احد ســلطانی» در بهمن سال 

۱۳۶۱ به شهادت رسيد.
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